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 بسم الله الرحمن الرحیم

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا 

 وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی 

 جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی  السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک

اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی 

 أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

ن یزید اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم الع

خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان 

 إلی یوم القیامة.

 ـــــــــــــــــــــــــــ

اشکالی که بر تعریف مشهور شده بود این بود که جلّ واجبات نفسی بما این که داعی برای ایجابش 

 ترتب بر آنها است برسند، واجب غیری خواهند شد.این است که به فوائدی که م

بوجود نمی آمد اگر واجب غیری را اینطور معنا می ایروانی می فرماید این اشکال مرحوم آقای 

داعیش اینکه هو الاتیان لواجب آخر نه کردند که واجب غیری، آن واجبی است که داعی بر ایجابش، 



مترتب و فائده ی آن خود به خود غرض ، ز می خواندنما چون وقتی کسی توصل به واجب آخر باشد

 می شود نه این که لازم باشد آن غرض را بیاورد. 

 فرمایش خوبی است ،این فرمایش

 هذا تمام الکلام در تعریف اول که به مشهور نسبت داده اند.

 تعریف ثانی

ا اینطور معنا ر فرمود اولی این است که واجب نفسی پس از اشکال به تعریف مشهورصاحب کفایه 

یک عنوان  ت این واجب بهبش معنونیّوواجبی است که علت وجوبش و داعی وج کنیم که واجب نفسی

ق است نه این که این عنوان حسن، به خاطر مقدمه ذاتا بر خود واجب منطب حسنی که این عنوان حسن

نه معنون بعنوان حسن راجح ذاتی نفسی هو الذی یجب لاپس واجب  ری باشد.رای واجب دیگبودن ب

ته لواجب یمنطبق علی الواجب و واجب غیری هو الذی یجب لانه معنون بعنوان حسن من جهة مقدم

 آخر. 

و عنوان آیا ملاک واجب غیری است،  منطبقدارد و عنوانی بر او این صلاة که حسن ذاتی  قلت:ان 

حسن غیری هم دارد به خاطر این که مقدمه است برای رسیدن  ،این صلاة نه؟ قطعاد یا رارا هم دمقدمی 

 . مترتب بر آن به ملاک و غرض

بلکه ممکن است این واجب ن به عنوان حسن ذاتی است ما نگفتیم که واجب نفسی فقط معنو قلت:

ب صلاة حسن ذاتیش وهم این است که داعی بر وجنکته ی م اما نفسی، حسن غیری هم داشته باشد

حسنی منطبق عنوان  واجب غیری بربر شده نه آن حسن غیری و مقدمیته للغیر. کما این که ممکن است 

 آن عنوان غیری شده نه حسن ذاتی. ،اما داعی بر وجوب مثل طهارات ثلاثذاتا باشد 



 برتعریف ثانی نائینی میرزایاشکال 

نوان ه؟ عبارتش در فوائد این است که هیچ منشأی برای این عاین عنوان حسن ذاتی از کجا آمد

نار، تنهی عن الفحشاء و المنکر یا جنة من المثل ک مگر ترتب ملاکات و لولا ترتب این ملا حسن نیست

ب لتعنونه بعنوان حسن، اصلا پس این که شما می فرمایید وجطبق است؟ چه حسن ذاتی بر این صلاة من

 عنوان حسنی در کار نیست. 

 تعریف ثانیآقای ایروانی بر اشکال 

ایشان می فرماید ؛ است ح تر ذکر فرموده و خوب تسعه دادهروانی اشکال را منقایآقای مرحوم 

 است منطبق بر اوی که واجب شده لمعنونیته لعنوان حسن واجب نفسی، واجبی است کهرمودید ف شما

 :ال داردکشسه ا این سخنما د. ااگر چه ملاک واجب غیری هم در او باش

است یکی عنوان حسن ذاتی و یکی  دو عنوان بر او منطبق ،ما از کجا کشف کنیم که صلاة -1

 عنوان حسن غیری؟ 

و عنوان دارد یک حسن ذاتی و یکی عنوان حسن غیری. شما دیم که صلاة دکه کشف کر مناسلّ -2

و کشف این مطلب از  جوب صلاة آن عنوان حسن ذاتی است نه آن حسن غیریمی فرمایید داعی بر و

 ؟چه طریقی است

 ان قلت: مقام اثبات ظهور در نفسیت دارد. 

زیرا که ادله فقط در مقام اثبات وجوب است اما این که کدام عنوان داعی بر قلت: اولا ظهور ندارد 

شارع در برخی از ظهور در خلاف دارد چون این که مقام اثبات، ثانیا وجوب شده را نمی فرماید. 

چه بسا بشود بوده و  یغیر عنوانشان می دهد که به خاطر آن ن ا فرمودهعلل جعل احکام رروایات 

 مسلم است. غیری بودنگفت که اصلا 



و لکن شما می فرمایید یک فعلی هم ممکن است حسن ذاتی داشته باشد و هم حسن غیری  -3

است موجود حسن ذاتی وقتی که ین است اشکال این حرف اا امداعی برای ایجابش حسن غیری است. 

مطلقا واجب  ،ین واجباوجود داشته باشد و  ،وجوب اقتضای اطلاقِب می شود که ذاتی موجو حسن 

داریم که بگوییم منشأ این وجوب، حسن غیری است چون اگر منشأش حسن غیری  یچه دلیل ،شود

 است به این که آن مصلحت باشد.  ، مقیدجعل می کند شارعقطعا وجوبی که  ،شد

ایروانی آقای  نائینی و کلام میرزای آقای خوئی در واقع اشکال مازادی ندارد و اشکالش مطوی در

حسن ظر از مصالحی که بر آنها مترتب می شود، ع غض النمت که اکثر واجبات است و آن اشکال این اس

 ذاتا.است  عبادات مثل معرفة الله حسن از یبله قلیل. دنذاتی ندار

حسن ذاتی دارند.  ،ما هیچ دلیلی نداریم که واجبات شرعیه و است آقای خوئی درستاین فرمایش 

شاهد این  دومی نه.لی اولی واجب است وجواب هست که بالخیر چه فرقی بین سلام و صبح کم الله 

درخواست  یامبر صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین،پلیله معراج  در حرف این است که

 ز احکام تخفیف داشته شود. اکرد که بعضی 

مصلحت و  لیمترتب است وعا مصلحتی قط واجباتاست که بر این است این  آنچه که مسلملذا 

مفسده دارد و  آن را خورد،و  دارو است ،یاست. اگر کسی خیال کرد که سمّ غیر از حسن ذاتیمفسده 

 .ولی کارش قبیح نیست می میرد

 این اشکال آقای خوئی وارد است.

حسن ذاتی هست و هم جهت حسن  ز آن که هم جهتبعد ا )یعنی یروانیمرحوم ا آخراشکال اما 

 به خطار باید واجب کندبلکه  ؟بر وجوب، حسن غیری باشد شارع داعی هست، چه معنا دارد که غیری

مقتضی اطلاق وجوب است و حسن غیری، مقتضی تقیید وجوب است  چون حسن نفسیحسن نفسی، 



 مطلب وارد نیست چون این (ز آن رفع ید می کند؟چرا شارع ا وجوب اوسع هست، و وقتی ملاک برای

به همان مطلبی که عرض کردیم. مگر عقل می گوید هر چیز که عنوان حسن دارد باید آن  بر می گردد

بر گفته می شود این که  ؟!م العقل بحسنه، حکم العقل بوجوبهیعنی چه که ما حک !را شارع واجب کند؟

لَقَدْ منََّ اللَّهُ علَىَ »مثل  است و روایات قرآنصریح ف الخمشارع واجب است مردم را به کمال برساند 

است، چه منتی  ی خداوند سبحان اگر نستجیر بالله وظیفه. «الْمُؤْمنِینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولاً منِْ أَنْفُسِهِم

اگر اینطور است خداوند سبحان  علی اسلامکم، چطور اگر ما اسلام می آوریم می فرماید لاتمنوادارد؟ 

ر فرض که درست هم این هم غلط است بمنت است  «من انفسکم»که این هم وظیفه انجام می دهد. 

نستجیر  گر دخیل بوده، وظیفه اش را انجام دادهاو  ؟آیا در کمال دخیل بوده یا نبوده «من انفسکم»باشد 

سه ماه روزه  امت من طاقت ندارندعرض کرد که یا پیامبر در لیله معراج و  ؟بالله پس چه منتی هست

 . این سه ماه را کهفرما تبدیل به یک ماه فرمودیسه ماه روزه را که واجب  خواهش کرد که لذابگیرند 

 آیاحسن بود یا نبود؟ اگر نبود پس ؟ ، آیا ملاک وجوب درش بود یا نبوده بودواجب کرد خداوند

نبود چرا رفع ید کرد؟ بی خود و اگر  می انداخت؟سر خداوند نستجیر بالله بی خودی مردم را به درد 

بر من ا شوی درس بخوان و یک حقی هم می گوید اگر می خواهی ملّمعلم ها مثل این می ماند که نیا

می گذرم و تنبیهت  محق خودگردن تو دارم. حالا امروز چون روز عید است، اگر درس نخواندی من از 

 .دخداوند سبحان می توانست اوامر ارشادی کنیا نمی کنم. 

عقل می گوید به قبح تجری، ولی شارع حرمت جعل نکرده. عقل می گوید به که  میمی بینلذا 

 حسن خیلی چیزها ولی شارع حکم نکرده. 

حسن است شارع امر  که قبیح است شارع به آن امر نمی کند و آنی کهبله یک مطلب هست آنی 

 ه ترکش نمی کند. ب



آقای ایروانی، شارع می فرماید بله این هم ملاک وجوب نفسی دارد و هم ملاک وجوب غیری لذا 

دارد. هم حسن ذاتی دارد و هم حسن غیری دارد. من به خاطر حسن غیریش امر کردم و به خاطر 

 ؟ش امر نکردم تا ببینم فضولش کیستحسن ذاتی

رد که شاید مقصود آخوند این است که آن حسن ذاتی منشأ امر غیری نشده یک احتمال دوم هم دا

ولی این خلاف ظاهر کفایه است ولی  ات ندارد که آن حسن ذاتی منشأ امر نفسی شده باشدولی مناف

 اگر آن به کفایه نسبت دهیم، دور از وادی باشد. خلاف ظاهری نیست که 

حسن واجبات  بالوجدانکه  ند وارد است این استفتلخص مما ذکرنا که فقط اشکالی که به آخو

  .بقیه همه مربوط به همین ملاکات است و اکثر واجبات ندارد و یا حداقل نداردذاتی 

 

  


